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)10/8/84:  ـ تاريخ پذيرش2/6/84:تاريخ دريافت(چكيده
،  به درستيرا) ق260-194(مي، حنين بن اسحاق پژوهشگران تاريخ انديشه دورة اسلا

او مترجمـي توانـا و  . انـد نماينده فرهنگ يوناني ـ رومي در عصر نخست عباسي دانـسته  
ترديـد  بـي .  و در فلسفه و كـلام مـسيحي دسـت داشـت            آمدبه شمار مي  پزشكي حاذق   

 چنان كـه منـابع   خواند، مترجم نهضت ترجمه عصر عباسي  ترينتوان حنين را بزرگ   مي
.دارگذار بود و مكتباو در اين عرصه شيوه. اندادهنام د » شيخ المترجمين «كهن نيز او را     

 شـكل  ةدهند مترجم و ذوق و دانش سفارش هر ترجمه بر حسب تواناييبه اعتقاد حنين 
 و گـاه  پردازد اثري به شرح و ايضاح كامل معاني مي     ةگاه در ترجم  او  از اين رو،  . گيردمي

 وي و هم  ةي ثابتي در سبك ترجم    ها با اين همه ويژگي    ؛ورزدميدر تلخيص متن مبالغه     
.استمكتبانش قابل تشخيص 

 و  اوة روش ترجم ـ  همچنـين هـايي از زنـدگي علمـي حنـين          گوشـه در اين پـژوهش،     
. بررسي شده استبا دانشوران و دولتمردان زمانهاو نسبت حلقة ترجمه شاگردانش و نيز

شاپور، كان جندي  حنين بن اسحاق، اسحاق بن حنين، حبيش اعسم، پزش         :هاكليد واژه 
هـاي ترجمـه، آثـار      هاي پزشكي، حاميان ترجمه، شيوه    بنوموسي، نهضت ترجمه، ترجمه   

.جالينوس

: 257قـس ابـن ابـي اصـيبعه ص    (حنين بن اسحاق بن سـليمان بـن ايـوب عبِـادي         
ترين مترجم آثار يوناني به عربي      يد، پزشك، متكلم نسطوري و مهم     ز، ملقب به ابو   )عبادي

2ضـبط لاتينـي نـامش يوهـان نيتيـوس         . آيد به شمار مي    سدة سوم هجري   و سرياني در  

بـه شـماره پرونـدة      (» حنـين بـن اسـحاق و مكتـب ترجمـة او           « اين مقاله بخـش نخـست از طـرح پژوهـشي             .1
.دانشگاه تهران انجام يافته استمعاونت پژوهشياست كه با حمايت مالي ) 01/01/4204001

2. Johannitius.
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 اسلامي نسبتاً به     سوانح زندگي او در منابع قديم دورة       .)708، ص 1926مايرهوف،(است  
ابـن  ، )70-68ص(ابن جلجـل  ، )353-352ص(از آن جمله ابن نديم      . يل آمده است  صتف

 هـر   )253-250ص(عبـري    و ابـن     )177-171ص(، قفطـي    )274-257ص(بعه  ابي اصي 
ناسـازگار و   گـاه  ،هـاي آنـان  انـد كـه البتـه گفتـه    هايي از زندگي او را بازگفته كدام گوشه 

دو رساله از   . مغشوش است و حتي برخي پژوهشگران جديد را نيز به اشتباه افكنده است            
 او  آثار حنين نيز دربردارندة اطلاعاتي سودمند و قابل اعتماد دربارة زندگي و شيوة علمي             

اي كه وي در آن ماجراي مـصائبش در دورة خلافـت          نامه رنج نخست،: و شاگردانش است  
؛ دوم، آن را عينـاً نقـل كـرده اسـت     ) 270-264ص(متوكل را بازگفته و ابن ابي اصيبعه  

هـاي سـرياني و عربـي آثـار     اي كه حنين به خواهش علي بن يحيي دربارة ترجمـه      رساله
م مـتن عربـي ايـن رسـاله را از           1925/ش1304 در   1سرابرگشتر. جالينوس نگاشته است  

آلماني چاپ كرد و مـايرهوف در       اي منحصر به فرد تصحيح و همراه با ترجمة          روي نسخه 
محقـق  ←براي ترجمه فارسي ايـن رسـاله   (م شرحي مهم بر آن نوشت       1926/ش1305

).416-368ص 
 ق در حيـره، شـهري در        194 بـه سـال      گفته حنين بن اسحاق   بر اساس منابع پيش   
پـدرش  ). 192سـال   : " بـن اسـحاق    حنين"اسلام، ذيل   . قس د (جنوب كوفه، متولد شد     

نسبت او به عباديـان     ). 250 ص ،؛ ابن عبري  174قفطي، ص   ( بود   )صيدلاني (=داروفروش
هاي عـرب بودنـد كـه پـيش از ظهـور اسـلام بـه                اي از تيره   آنان قبايل پراكنده   رسد؛مي

ت گرويـده در حيـره سـكني داشـتند و از كليـساي نـسطوريِ سـرياني پيــروي        مـسيحي 
ازينرو احتمالاً حنين نيز همچون اغلب عبِاديـان از         ). 257ابن ابي اصيبعه، ص   (كردند  مي

. د←(اش سـرياني    اش، عربي و زبان ديني    زبان مادري : دانسته است كودكي دو زبان مي   
 مـايرهوف،   ، مقدمـة  1928 حنـين بـن اسـحاق،         قـس  ؛" بن اسـحاق   ينحن"اسلام، ذيل   

ند؛ و اگر از ابن ابي ابان مادري حنين را سرياني دانسته    كه ز  ،   p.68,164و اوليري،   ،  15ص
بعيـد نيـست كـه    ، دانـست بپذيريم كه حنـين زبـان فارسـي نيـز مـي     ) 259ص(اصيبعه  

نـسطوري و زبـان سـرياني     هاي اقامت وي در حيره صرف يادگيري تعاليم كليـساي           سال

1. Bergsträsser.
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تـرين محـل    شده باشد، زيرا حيره مناسـب     و حتي زبان پهلوي     ) p.536،1 شتروهماير ←(
وي در جواني مدتي را در   ) 69-68ص   ( گزارش ابن جلجل   ربنا ب . هايي بود چنين آموزش 

اضع علم نحـو،    ، و ) ق 175. د(فارس به آموختن ادبيات عرب گذراند و از خليل بن احمد            
و قفطي  ) 257ص(اين خبر را ابن ابي اصيبعه       .  او را به بغداد آورد     كتاب العين بهره برد و    

فـاوت تكـرار     با انـدكي ت    و نيز برخي پژوهشگران جديد    ) 250ص(و ابن عبري    ) 171ص(
لط خالد بن احمد؛ به غ : p.165 اوليري، ؛vol.I, p.225 بروكلمان ←براي نمونه  (اندكرده

اشـاره  ) 192 ص   ةحاشـي (همان گونه كه ابن صاعد اندلـسي         اما   ؛)308يوسف حبي، ص    
تـوان  حتي اگر بپذيريم كه حنين در فارس يا بصره چنين اقامتي داشته، نميكرده است،  

ها پيش از تولد حنين درگذشـته، ديـداري روي داده           پذيرفت كه بين او و خليل كه سال       
كنـد،   از يوسف بن ابراهيم طبيـب نقـل مـي          عيون الانباء  ديگر بنا بر آنچه      از سوي . باشد

شـده   حاضـر مـي  ،هنگامي كه حنين در مجلس درس طب يوحنا بـن ماسـويه در بغـداد         
و احتمال آنكه وي پـيش  ) 259-257ابن ابي اصيبعه، ص←(تقريباً دوازده سال داشته 

 بـر ايـن اسـاس حـدس     .خور ذكري داشته باشد انـدك اسـت  از آن تاريخ سفر علمي در    
نيز پـذيرفتني نيـست؛ بـه گمـان او حنـين پـيش از حـضور در                  ) 308ص  (يوسف حبي   

شـاپور بـه فراگيـري زبـان فارسـي و           مجلس يوحنا در بغداد با اقامتي در مدرسة جنـدي         
. تقويت زبان سرياني و آموختن طب پرداخته است

انـد كـه    ترين حلقه درس بغداد در آن زمـان دانـسته         لسامجلس ابن ماسويه را كهن    
ترين درس طـب آن روزگـار در    و شد داشتند و مهم   آمدگوناگون اهل ادب به آن      اصناف  

، 1928حنـين بـن اسـحاق،       ؛ قـس    257،  247، ص ابن ابـي اصـيبعه    (شد  آن عرضه مي  
 در  ، كـه محـل درس ابـن ماسـويه را    pp.164-165، و اوليـري 15مقدمة مـايرهوف، ص  

 ـ. ورود حنين به اين حلقه آسان نبود    ). دانندشاپور مي جندي ن ماسـويه همچـون   يوحنا ب
شاپور خوش نداشت دانش خود را به مردمان حيره كه اغلب تاجر و             ديگر پزشكان جندي  

با اين همه حنين در حلقه درس ابن ماسويه كه در آن كتـابي              . تاجرزاده بودند، بياموزاند  
هـاي مكـرر    اما استاد پس از مدتي از پرسـش ؛شد، راه يافت دريس مي  ت فِرَق الطب به نام   

1. Strohmaier.
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حنين از حلقه يوحنـا كنـاره   . وي به ستوه آمد و او را با تحقير از مجلس خود بيرون راند           
گرفت و چند سالي پنهاني در بغداد ماند تا نزد اسحاق بن خَصي، خواهرزادة كنيز يوناني                

انگيز بوده، چـرا    آموزي تحسين راً پيشرفت وي در زبان    ظاه. هارون الرشيد، يوناني بياموزد   
يوسـف طبيـب جزئيـات داسـتان        . كرده است كه گاه در غياب استادش درس را اداره مي        

 در حـالي ه،كند كه پس از دو سال حنين را در مجلس ابن خَصي ديـد        روزي را بازگو مي   
 بـه  آن نيز سه چهار سالحنين پس از. خوانده استيوناني هومر را از بر مي   كه شعرهاي   

همـان،  (سـرگرم بـود     ) بيـزانس (رهايي بـه روم شـرقي       سفتكميل زبان يوناني و احتمالاً      
 كه شواهدي در خور اعتنا حاكي از سـفر حنـين بـه              p.537 شتروهماير،   ←؛ نيز 258ص

ت دو سـالة  نيز از اقام ـ) 250ص(و ابن عبري ) 173ص( قفطي   ،)كندقسطنطنيه ارائه مي  
درسـتي،  ه  ، ب )80ص(اند و دبيان    وي در روم و فراگيري زبان يوناني در آن ديار خبر داده           
اي  را قرينه  )175 قفطي، ص    ← (سوءظن متوكل به جاسوسي حنين براي امپراطور روم       

 در  بـر آن اسـت كـه وي يونـاني را          ) 69ص(اما ابـن جلجـل      . شمردبر تأييد اين خبر مي    
حنين نيز در رسالة خـود، بـدون تعيـين زمـان، بـه سـفري بـه            . اسكندريه آموخته است  

بـه هـر روي بـسيار دشـوار     ). 47 ص،]تـا بي[حنين بن اسحاق،  (كند  اسكندريه اشاره مي  
.است كه بپذيريم حنين همة دانش خود در زبان يوناني را در بغداد آموخته باشد

بخـشي از   ق  211كه حنين در حوالي سـال       شود  از گزارش يوسف طبيب معلوم مي     
كتابي از جالينوس در تشريح را از يوناني بـه سـرياني ترجمـه كـرد و بـه جبرائيـل بـن                        

ابـن  . بختيشوع، طبيب مشهور دربار مـأمون و عميـد او در بيـت الحكمـه، عرضـه نمـود                  
اب خط ـ) معلـم، اسـتاد   (= ن  برا ر بختيشوع چنان از اين ترجمه به شگفت آمد كه حنين           

 را از   رأس عينـي  سـرجيس هـاي او مترجمـان بزرگـي چـون           وعده داد كه ترجمه    كرد و 
ايـن ترجمـه احتمـالاً نخـستين ترجمـه          . )259ابن ابي اصيبعه، ص   (اعتبار خواهد افكند    

اش  به عنوان نخستين ترجمـه اتفي اصناف الحمياو در رسالة خود از كتاب       . باشدحنين  
 ايـن  ؛براي ابـن بختيـشوع از يونـاني بـه سـرياني درآورد     كند كه در هفده سالگي   ياد مي 

،]تـا بـي [حنين بن اسـحاق،     (اي ناپسند كرده بود      ترجمه سرجيسكتاب را پيش از وي،      
 در اقسام تب است، اما ساير مشخـصات آن          ات الحمي في اصناف هر چند موضوع    ). 15ص

.ت دارداز جمله زبان ترجمه آن با گزارش يوسف بن ابراهيم طبيب مطابق
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داشـته  هـاي پيـشينيان تفـاوتي آشـكار      حنين با ترجمـه ةظاهراً اين نخستين ترجم   
 ـ         چرا كه ابن ماسويه كه يكي از اصلي        است، ود نيـز   ترين حاميان ترجمـه در آن روزگـار ب

 در حـالي  ؛)256ابن ابي اصـيبعه، ص ( شمرد  ش وحي نزديك  به نگريست و     آن ناباورانه در 
 تجديـد  ها آناش راضي نبود و بعدها در اغلب روزگار جوانيهايكه حنين خود از ترجمه   

 قبل از ترجمـه     ،كه وي ظاهراً پس از چهل سالگي به تصحيح متون         ويژه آن ه   ب ،نظر كرد 
.ها اهتمام بيشتري پيدا كردآن

 ق 215دانيم كه حنين از اين هنگـام تـا   مي) 259ص(باز از گزارش ابن ابي اصيبعه       
 آثار جـالينوس  هاي زيادي ازوحنا بن ماسويه مشغول بود و كتاببه ملازمت و شاگردي ي    

 تـا پـيش از رسـيدن بـه بيـست           ويپيـشرفت   .را براي او به سرياني و عربي ترجمه كرد        
هـاي يونـاني، سـرياني و    زبـان زودي به تبحـر در    ه  سالگي چندان در خور توجه بود كه ب       

را بـه  )  ق218-198:كـ ـح(ن و نظر مأمو ) 259ي اصيبعه، ص  ابن اب ( مشهور شد    فارسي
 كـساني را بـراي بـه دسـت آوردن           شهاي خلافـت  خليفه در آخرين سال   . خود جلب كرد  

 نـام ابـن ماسـويه نيـز در ميـان ايـن              علوم اوايل به شهرهاي روم فرستاد،     هايي در   كتاب
؛)251همان، ص ( ق بغداد را ترك گفت       215دانيم كه او در     فرستادگان آمده است و مي    

هـاي زيـادي    اين گروه با خود كتاب    . ماجرا احتمالاً در همان سال رخ داده است       پس اين   
 ايـن آثـار   ةبه بغداد آوردند و خليفه جماعتي از مترجمان از جمله حنين را مأمور ترجم ـ         

هاي ديگـران را نيـز بـر عهـده حنـين          ، مأمون اصلاح ترجمه   عيون الانباء به گزارش   . كرد
ابن ابي . )260ابن ابي اصيبعه، ص    (بخشيدهايش طلا مي  هوزن ترجم نهاده بود و به او هم     

هـاي جـالينوس و     هاي حنـين از كتـاب     مدعي است خود برخي ترجمه    ) همانجا(اصيبعه  
 ـ ديگران را به خط كاتب وي، ازرق، ديده كه بر همة آن            شان مـأمون خليفـه بـوده و    هـا ن

 او در جـايي ديگـر ايـن         .ها نكاتي به يوناني نوشته بوده اسـت       برخي از آن  بر روي   حنين  
:كندها را چنين وصف ميكتاب
 بود با حروفي درشـت و  ،ها به قلم كوفي جديد به خط ازرق، كاتب حنين        اين كتاب «

تي سـه چهـار برابـر    هـا ضـخام  هر برگ ايـن كتـاب     .  و در سطرهايي پرفاصله    يخطي جل 
ظور حنـين   من. بغدادي بود ] كاغذهاي[داشت و در برش مثل يك سوم        كاغذهاي معمول   

هـايي كـه    ن بر حجم و وزن كتاب بود تـا درهـم          دافزو] هايششيوه عرضه ترجمه  [از اين   



1384 شمارة چهارم، ،مجلّة تاريخ علم/ 28

بـرد؛ كاغـذهايي   او آن نوع كاغذ را به عمد به كار مـي ]. افزايش يابد[گيرد هموزن آن مي  
»  سـالم بـاقي مانـده اسـت        ، در طول اين ساليان فرساينده     ،كه لاجرم به سبب ضخامتش    

مـأمون  ) 287، ص 2ج( همچنـين بـه گـزارش زركلـي          ).271-270ابن ابي اصيبعه، ص   (
برگزيد؛ ديواني كه منابع متقدم بـه اصـل وجـود آن            » ديوان ترجمه «حنين را به رياست     

.كنند، مگر آنكه اين عنوان را نامي ديگر براي بيت الحكمه بدانيماي نمينيز اشاره
 بيـت الحكمـه يـا انجـام         اي به حضور در    خود هيچ اشاره   رسالهبا اين همه حنين در      

؛ آمـده اسـت  رسـاله نام مأمون فقط يك بـار در  . براي مأمون نكرده است اي  دادن ترجمه 
كريـا بـن    زدر ايام غزوات مأمون، من و يوحنـا بـن ماسـويه و              « : گويدآنجا كه حنين مي   

   ين احتمالاً قصد حن ـ). 18 ص،]تابي[حنين بن اسحاق،     (»ه بوديم قَََّعبداالله طيفوري در ر
.هاي اوايل از شهرهاي مرزي بـوده اسـت        گردآوري كتاب ،  از همراهي مأمون در اين سفر     

 نيـز   التذكرة المأمونية في منافع الاغذية و خواصها      نسخة خطي اثري منسوب به وي با نام         

كه اگـر در انتـساب آن بـه حنـين ترديـد نكنـيم،            ) 207ششن، ص (به دست آمده است     
.حنين و مأمون باشداي از رابطة تواند نشانهمي

كـم ده سـالي را       دست  خود، ظاهراً  ة ترجم ةبه هر حال حنين تا پيش از تشكيل حلق        
هـاي  ويژه به ترجمـه سـرياني كتـاب       ه  او در اين مدت ب    . به تنهايي به كار ترجمه گذراند     

).هادامه مقال←(شاپوري مقيم بغداد مشغول بود يجالينوس براي پزشكان جند
اش با علـوم يونـاني بـه تـدريج         اشراف بي بديل او بر آثارجالينوس و بقراط و آشنايي         

از گـزارش   . سبب شد كه به عنوان دانـشمندي برجـسته و پزشـكي حـاذق نـامور شـود                 
: حك( دانيم كه او در مجلس علمي خليفه الواثق       مي) 381-379،ص4،ج1973(مسعودي

ــ227 ــه  ) 232ــ ــن همـ ــا ايـ ــت، بـ ــال داشـ ــركتي فعـ ــت  شـ ــيش از حكومـ ــا پـ  تـ
خبري از حضور حنين در ميان پزشكان دربار عباسي در دسـت           ) 247ـ234:حك(متوكل
كه جانـشين خانـدان بختيـشوع سـازد و بـه عنـوان             متوكل حنين را پيش از آن     . نيست

آن چنـان كـه قفطـي گـزارش داده اسـت        . پزشك مخصوص خليفه برگزيند، نيك آزمود     
داشت، بلكه بيم آن داشت كـه امپراطـور روم او را بـه              خليفه در دانش پزشكي او ترديد ن      

متوكـل حنـين را احـضار كـرد و بعـد از             .  مسلمانان برانگيخته باشـد    ةقصد كشتن خليف  
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بخشش و تكريم فراوان از او خواست تـا بـراي كـشتن يكـي ازدشـمنان خليفـه دارويـي             
سـال حـبس    او حتـي پـس از يـك         . حنين از انجام اين فرمان سر بـاز زد        . كشنده بسازد 

اي و ديـن را مـانع چنـين اقـدامي           حاضر به اجابت درخواست خليفه نشد و اخلاق حرفه        
؛ ابـن ابـي اصـيبه،       176ـ175 قفطي، ص  ←براي آگاهي از جزئيات اين داستان     ( دانست

خليفه پس از اين آزمون به حنين كاملاً اطمينان پيـدا كـرد و او را بـه سـمت              ). 261ص
اما چندي بعـد بـاز هـم رابطـه     ). 271ابن ابي اصيبعه، ص(پزشكان بغداد برگزيد رياست  

يكي آن  : داستان اين موضوع دوگونه روايت شده است      . حنين و متوكل رو به تيرگي نهاد      
اصُـيبعه از  چنان كه ابن جلجل از وزير المستنصر شنيده و ديگري آن چنان كه ابـن ابـي   

ا بر روايت ابن جلجل داستان اين حادثه مربـوط بـه            بن. نامه حنين نقل كرده است    محنت
روزي است كه متوكل در حال خمار در آفتـاب نشـسته بـود و طيفـوري و حنـين بـا او                       

طيفوري به خليفه گفت آفتاب براي خمار مضر است، حنـين ايـن گفتـه را تأييـد           . بودند
 حالـت  شناسـي اوسـت، افـزود خمـار       نظـر و سـخن    نكرد و با توضيحي كه حاكي از دقت       

ايـن  طيفـوري از  . آفتاب براي مخمور مضر است نـه بـراي خمـار          شخص مخمور است و   
 او را به دل گرفـت و بـا سـوء اسـتفاده از اعتقـاد حنـين بـه عـدم         ةپاسخ برآشفت و كين   

 ايـن روايـت سـرانجام    بـر اسـاس  . چيني كرد هاي مذهبي براي او دسيسه    قداست شمايل 
 و حنين همان شـب      داد ناظر طبابت وي قرار       و طيفوري را   گرفتخليفه بر حنين خشم     

بـراي آگـاهي ازجزئيـات ايـن        (درگذشـت به سبب اندوه بسيار يا نوشيدن داروي مهلك         
ابـن  ). 252؛ ابـن عبـري، ص     172؛ و به اقتفاي او قفطي، ص      70 ابن جلجل،ص  ←روايت

شـمرد، از  ا نادرسـت مـي  جلجل از ايـن مـاجرا ر      هاي روايت ابن  ابي اصُيبعه برخي قسمت   
،  وفات نيافت، بلكه بـه       247كه حنين در زمان حكومت متوكل، يعني پيش از          جمله آن 

روايت ديگر اين ماجرا آن چنان كه در        . روزگار حكومت پنج خليفه بعد از او نيز زنده بود         
نامه خود حنـين نقـل شـده، نكـات مهمـي از زنـدگي او را آشـكار                    از محنت  الانباءعيون

نالد؛ پزشكاني كـه    روزگار خود مي  نامه از حسد پزشكان هم    حنين در اين محنت   : سازدمي
 تـو متـرجم آثـار       گفتنـد ميآنان به حنين    . بودنديافتگان خود او    اغلب شاگردان و تربيت   

سازد شمشيرزن نيـست    پزشكي هستي نه طبيب، همچنان كه صنعتگري كه شمشير مي         
، خـود نيـز بـراي درمـان بـه نـزد او              شـد ميان دشوار   همه هنگامي كه كار بر آن     و با اين  
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 و حنـين    بودنـد  نفر   56، چرا كه آنان   بودحنين درمقابل آنان مجبور به سكوت       . فتندرمي
 حنين در ابـن ابـي   ةنام محنت←(بود علاوه عنايت خليفه نيز به آنان بيشتر     يك نفر؛ به  

 آخــرين تفتــيش و امتحــان خــويش را بــاز او ســپس داســتان). 266ـــ264اصـيبعه، ص 
تكلـف بـسيار در     جبرائيل نزد خليفه تصويري را بـه ادب و        بنروزي بختيشوع : گويدمي

دست گرفت؛ تصويري كه در آن مريم مسيح را به دامان خود نشانده، فرشتگان بـه گـرد              
ر چنـين    مسيحيان براي اين تـصوي     ةبختيشوع به خليفه گفت كه هم     .  بودند او حلقه زده  

شـكند و بـر آن آب دهـان         اند، اما حنينِ مترجم حرمت اين تـصوير را مـي          احترامي قائل 
او حنين را زنديقي ملحد لقب داد كه انكار توحيد وآخرت و قول بـه تعطيـل و        . افكندمي

گـاه خليفـه    آن). 266، ص مانه(در لواي مسيحيت پنهان ساخته است       تكذيب انبياء را    
حنين كـه بـه لحـاظ كلامـي     .  آن تصوير جويا شدةنظر او را دربار  ار كرد و    ضحنين را اح  

بود و عبـادت صـور را شـرك         ) لاصوريةلا/ لايقونيةلا: به عربي (و جنبش شمايل شكني     پير

به شمايل مريم و مسيح ارجي ننهـاد        )  ادامه مقاله  ← اين عقيده حنين   ةدربار(شمردمي
خليفه پس از مشورت با جاثليق او را به صد ضربه تازيانـه             . دو حتي بر آن آب دهان افكن      

، اما سه ماه و پنج روز بعد وي را بـه            هاي او را ستاند   و اثاثيه و كتاب   و زندان محكوم كرد     
بودند، او را بخـشيد چـرا كـه         حضور طلبيد و در حالي كه همگان در انتظارفرمان قتلش           

متوكل از هر يك از طبيبـان حاسـدي         . وددر خواب از خليفه چنين خواسته ب      ) ع(مسيح  
كه خواستار قتل حنين شده بودند ده هزار درهم ديه گرفته، خود نيز معادل مجموع اين               
مبلغ را بر آن افزوده، به همراه هدايايي ديگر و غرامت دوران حبس به حنـين داد و او را                    

). 267-270ص،مـان ه(ري ماهانه پانزده هزار درهم به ملازمت خـود بـاز گردانـد       با مقرّ 
 روي داده باشد چه، در اين سال خليفه بختيشوع را از دربـار              244اين ماجرا بايد پيش از    

حنين ظاهراً در بيست سال باقي از عمرش در آرامش به كـار  ). 206، ص مانه(خود راند 
 في اجزاء الطب    ة ترجم ،باخبريم كه او دو ماه مانده به مرگ       . ترجمه و طبابت سرگرم بود    

اي كه مجال به پايان بردنش را نيافت و پسرش اسـحاق آن  نوس را آغاز كرد؛ ترجمه    جالي
؛ قـس  32 ص،]تـا بـي [حنـين بـن اسـحاق،     حواشي علي بن يحيي بر      (را به انجام رساند   
وي سـرانجام   ). فـي قـوام الـصناعات     : 27 مايرهوف، ص  ة، مقدم 1928،  حنين بن اسحاق  
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) الـذرّب ( اثـر نـوعي بيمـاري گوارشـي    سـالگي احتمـالاً در   بـه سـن هفتـاد      260درصفر  
: 264؛ قس ابن ابـي اصـعيبه، ص  218، ص2؛ ابن خلكان، ج352صابن نديم،(درگذشت  

).264سال
هاي شخصي حنين در زندگي روزمره در منابع قديم نقل شده اسـت و ايـن                برخي عادت 

ن بنـا بـراي   .  او در حفـظ تندرسـتي باشـد        ة توجه گذشتگان بـه شـيو      ةتواند نشان خود مي 
ريخـت و  گرفـت و بـر سـر خـود آب مـي     ها او هر روز پس از سواركاري حمام مي گزارش

داد تا عرقش خـشك     خورد؛ تكيه مي  اي كلوچه مي  بست و قدحي شراب و قطعه     لنگي مي 
غـذاي او   . خـورد داد و غـذا مـي     خاست و بخـور مـي     زد سپس برمي  شود و گاه چرتي مي    

خوابيـد و هنگـامي كـه       پس از غذاي نيمروز مـي     او هر روز    . زيرباج مرغ و قرصي نان بود     
 سـيب   داشـت هوس  اي  گاه كه ميوه  نوشيد و آن  شد چهار رطل شراب كهنه مي     بيدار مي 

؛ ابـن ابـي     217، ص 2ابن خلكان، ج  (خورد  مي) نوعي ميوه ايراني  (شامي و انار و سفَرجل      
ن بـراي آنـان     حنـي . داود و اسحاق  : ازحنين دو پسر بر جاي ماند     ). 263ـ262اصيبعه، ص 

داود در طـب شـهرت      .  را تأليف و چندين كتاب پزشكي ترجمـه كـرد          المسائل في الطب  
 از خـود بـاقي نهـاد، امـا اسـحاق بـن حنـين طبيـب و           كنُاّشچنداني نيافت و فقط يك      

ثار زيـادي را    او علاوه بر تأليف و ترجمه در پزشكي، در فلسفه نيز آ           . مترجمي مشهور شد  
 ـ(به عربـي ترجمـه كـرد         ؛ ابـن عبـري،   172؛ قفطـي، ص 262-261ن ابـي اصـيبه، ص  اب

.  هاي آثار ارسطو شناخته شده استويژه به سبب ترجمهنام اسحاق به). 252ص

 حنينة ترجممدرسة
 حنين و اعـضاي آن حلقـه و نحـوه           ةترجمحلقة  گيري  دربارة زمان و چگونگي شكل    

ة منـابع چنـين     هاي پراكنـد  هاز اشار . تعامل آنان با يكديگر اطلاع دقيقي در دست نيست        
تـوان فهرسـتي از      مـي  همچنـين .1آيد كه حنين شاگرداني در ترجمه داشته اسـت        برمي

ا فهرستي از آثار يونـاني كـه از روي       يتهذيب كرده  حنين ي كه هاي سرياني و عرب   ترجمه

متوكل حنين را به كار ترجمه گمـارد و كاتبـاني عـالم در    «دهد كه گزارش مي ) 69ص(براي نمونه ابن جلجل     . 1
كرد؛ همچـون  كردند و حنين ترجمه آنان را تصفح و اصلاح ميمترجماني نيز زير دست او ترجمه مي      . اختيار او نهاد  

.»ترجمان و يحيي بن هارونحبيش و ابن ابي خالد اسطفان بن بسيل و 
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 اما اين خطوط پراكنده براي ترسيم      ؛هاي سرياني او به عربي درآمده، به دست داد        ترجمه
از ميان آنچه منابع دورة اسلامي      .شود، كافي نيست   حنين ناميده مي   ةنچه مكتب ترجم  آ

 گرد آمدن گروهـي     عيون الانباء اي از   اند بيش از همه فقره    دربارة اين مترجم ممتاز گفته    
:كنداز مترجمان به دور حنين را توجيه مي

تمام بـسيار داشـت   هاي جالينوس اهويژه كتابه هاي طبي ب كتابحنين به ترجمه «
توان يافت مگـر آنكـه حنـين در ترجمـة آن يـا              تا جائي كه غالباً كتابي از جالينوس نمي       

هـاي جـالينوس كـه     آن دسـته از كتـاب     . اسـت  ديگران از آن نقش داشته       ةاصلاح ترجم 
كس و بطريق و ابي سـعيد عثمـان دمـشقي بـه تنهـايي               باث و ابن    طمترجماني چون اس  

اند، به اندازة آثاري كه حنين دست اندر كار ترجمه و اصـلاحش             اش برده دست به ترجمه  
بوده، در خور اعتنا و توجه نيست و اين به سبب فصاحت و بلاغت حنـين و آگـاهي او از                     

). 262ابن ابي اصيبعه، ص  (»آراء جالينوس و اشراف وي به اين موضوع است
كند، صرفاً احاطـه  از ميبر اين اساس آنچه حنين را از ساير مترجمان زمانه خود ممت    

نظيـر او   يعني دانش بي،ترهاي يوناني و سرياني و عربي نيست بلكه عاملي مهم       او به زبان  
 را نيازمنـد  ويژه آراء جالينوس است كه ديگـر مترجمـان آثـار طبـي            ه  در طب يوناني و ب    

هـاي  جمهدربارة تر بر آراء و آثار جالينوس در رسالة او       وياشراف  .سازدهاي وي مي  ياري
شناسي زبان عربي   هنگامي كه حنين اين نخستين كتاب     .  به خوبي آشكار است    جالينوس

گـرد آورده بـود بـه يكبـاره از دسـت      ها يك به يك هايش را كه سالنگاشت، كتاب را مي 
، بـا ايـن    )3 ص ،]تـا بي[حنين بن اسحاق،    (داده و ناچار بود به آنچه از بر دارد اكتفا كند            

آورد و   جالينوس را با تمام جزئيات موضـوعات و فـصول بـه يـاد مـي                 كتاب 129همه او   
 توالي اين آثـار نـه الفبـايي        منطق. كندهاي اين آثار را ابراز مي     داوري خود دربارة ترجمه   

رود كه نوعي ترتيب آموزشـي      است و نه بر اساس ترتيب تأليف يا ترجمه، بلكه گمان مي           
 حنـين  بـه هـاي جـالينوس   وردن اسامي كتـاب و موضوعي در به خاطر سپردن و به ياد آ        

و ) فيـنكس  (= فهرست خودنوشتة آثار جالينوس   اولين و دومين كتاب     . كمك كرده است  
 آن ،چهـار كتـاب بعـدي     . است) كتبهة  في مراتب قراء   (= هاي او در مراتب خواندن كتاب   

اسـت  هـايي   نيز يادآور شده، به ترتيب همان كتـاب       ) 5ص،  ]تابي[(چنان كه خود حنين     
. كردنـد هـا شـروع مـي    برنامه درسـي خـود را بـا آن    ،كه معلمان قديم طب در اسكندريه     



33/مدرسة ترجمة حنين بن اسحاق

هـاي درسـي مدرسـه پزشـكي        كتاب ةا بيستم اين فهرست نيز در زمر      ت1تمفهاي ه كتاب
كـه حنـين در     في الحيلة لحفظ الـصحة    اين هجده كتاب همراه با كتاب       .  بودند اسكندريه

 را تـشكيل    جوامـع اسـكندرانيين   رده است در مجمـوع      رديف هشتاد و چهارم از آن نام ب       
، ايـوب رهـاوي،     رأس عينـي  سرجيساين مجموعه پيش از حنين نيز به قلم         . انددادهمي

 كتاب را دوبـاره     17حنين  . ابن سهدا كرخي و ثيوفيل رهاوي به سرياني ترجمه شده بود          
اي درسـي فـراهم   هو بدينـسان مجموع ـ  ترجمه را نيز اصلاح كـرد     2به سرياني درآورد و     

.  سـالگي ترجمـه كـرده اسـت    30كند كه اغلب ايـن آثـار را پـيش از    او تصريح مي . آورد
د و و براي فرزنـدانش دا اختصار الستة عشر كتاباً لجالينوس علاوه وي كتابي نيز با عنوان       به

هـايي كـه   همچون ساير كتـاب ) 272ص( كه به گفتة ابن ابي اصيبعه    ،اسحاق تأليف كرد  
ة حتي در شـيو    وي. 2نگاشت به غرض تعليم تنظيم شده بود      پرسش و پاسخ مي   به شكل   

تـدبير الامـراض    مـثلاً تفـسير جـالينوس بـر         .  خود نيز گاه اغراض تعليمي داشت      ةترجم
ي بقراط را به صـورت پرسـش و پاسـخ           ابيديميا و نيز بخشي از تفسير او بر         بقراطةالحاد

وي نـامي از  ). 42-41 ص،]تـا بـي  [،اسـحاق حنين بـن  (درآورد و به سرياني ترجمه كرد   
 پس چيـزي مـانع ايـن فـرض نيـست كـه              ؛بردسفارش دهندة ترجمه اين دو كتاب نمي      

. باشدين شكل خاص ترجمه كرده دها را براي استفاده شاگردانش بحنين اين كتاب
 آن جاست كه حنـين تلويحـاً خـود را بـه عنـوان       رسالهيك فقره قابل توجه ديگر از       

كتـاب  او ذيـل    . كندخيص اصالت آثار و آراء جالينوس در آن روزگار معرفي مي          مرجع تش 

و الـي   ) جويانبراي دانش (= تفاوت اصطلاح للمتعلمين    » في العظام للمتعلمين  «حنين ذيل هفتمين اثر يعني      . 1
:شودآور ميرا ياد) جويانخطاب به دانش(المتعلمين 

جويـان   در شيوة تعليمش توان دانـش      دهد پيداست كه   عنوان مي  الي المتعلمين وقتي جالينوس كتاب خود را      «
اسـت و  ) مـستكملين (= آموختگـان  گيرد، چرا كه او در تعليم شيوه ديگري نيز دارد كه خـاص دانـش       را در نظر مي   

هـاي آن فـن   سازد كه آن كتاب در بردارنـدة همـة دانـش   دهد، روشن مي عنوان ميللمتعلمينوقتي كتاب خود را  
جوي طب آموختن علـم  خواهد دانشجالينوس مي ] در اينجا [ يعني   ،رض است جويان ف است كه آموختنش بر دانش    

زعم او آمـوختن طـب قياسـي بـدون كالبدشناسـي غيـرممكن              ه   چرا كه ب   ؛تشريح را بر همة فنون طب مقدم بدارد       
).8-7 ص،]تابي[حنين بن اسحاق، (» است
هـاي گونـاگون را   يفات حنـين در زمينـه      كتاب و مقاله از تأل     111در مجموع   ) 274-271ص  (ابن ابي اصيبعه    . 2

 اثر در پزشكي است كه هفده اثر آن به شكل پرسـش و پاسـخ نگاشـته شـده     78از اين عناوين    . فهرست كرده است  
.است؛ حنين دو كتاب در منطق و يك كتاب در ادبيات عرب نيز به همين شيوه نگاشت
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: آورد مي التي يسهل وجودها��في الادو

 ـ    امن از اين كتاب هيچ نسخه     « رغـم آنكـه در جـستجوي آن    ه ي به يوناني نيافتم و ب
ه  اما آنچ ـ ؛ آن را ترجمه كرده    سرجيس.  نشنيدم كه كسي آن را دارا باشد       ،بسيار كوشيدم 

اي ديگـر منـسوب بـه       در اين زمانه نزد سريانيان است، نادرست و مغلوط اسـت و مقالـه             
... جالينوس در اين فن بدان افزوده شده كه از جالينوس نيست بلكه از فلغريـوس اسـت                  

هاي بسيار و خواص نشنيده و عجيب براي        مفسران كتب به اين نيز بسنده نكرده، هذيان       
در جايي يافتم كـه     . ، بدان افزودند  ه چشم جالينوس نرسيد   گوش و به  هرگز  داروهايي كه   

يكـي از   . اي از آن را نيافتـه اسـت       ادريباسيوس گفته كـه در زمـان خـود نـسخه          ] حتي[
دوستانم از من خواست كه نسخه سرياني كتاب را بخوانم و آن را بر اساس آنچه سـازگار                  

).38-37همان، ص  (»دانم تصحيح كنم و من نيز چنين كردمبا آراء جالينوس مي
آيد كه حنين در زمينه تعليم آثـار جـالينوس تجربيـاتي            ها چنين برمي   از اين نمونه  

اند، اما آنان كـي بـه       داشته است و شاگردان او در درجه اول دانشجويان طب يوناني بوده           
حنين پيوستند؟

1167/  ق 242 يعني بـه سـال       ، سالگي 48 را در    هاي جالينوس  ترجمه ةرسالحنين  
 اسـكندراني، يعنـي ده سـال پـيش از مـرگش،             1175/ ق250 در    نگاشـت و   اسكندراني

ت ترجماني خـود و     سال فعالي  39اي از   آن قسمت عمده   در   اطلاعات آن را روزآمد كرد و     
 اما اطلاعات اين رساله و ساير منابع در تعيـين دقيـق             ؛)52همان، ص  (نش را بازگفت  ايار

 عيسي بن علـي    ،مسع اَ حبيشسال تولد   .گشا نيست هگيري حلقه او چندان را    زمان شكل 
 دربـارة  رسـاله .  تن از اعضاي پركار حلقه حنـين، دانـسته نيـست    سه،  و عيسي بن يحيي   

دهندگانت هيچ يك از سفارش    شتاريخ درگذ .  ساكت است   حنين هاي ياران زمان ترجمه 
فقـط  . گـردد ي بـاز نم ـ   ق242 يعنـي    رسـاله تر از زمان نگارش     ها نيز به پيش   ترجمهاين
 پـس بعيـد اسـت پـيش از سـال            ؛ ق به دنيا آمد    215دانيم اسحاق، فرزند حنين، در      مي

 حـوالي    او بـا پـدرش     ظاهراً زمـان آغـاز همكـاري      . اي برده باشد  ق دست به ترجمه   230
او ذيـل  . حنين در اين هنگام اندكي از سـي سـالگي فراتـر رفتـه بـود            . ق بوده است  225
:گويد ميرساله در ����� ا��في الصنايمعرف
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ترجمه كـردم، جـواني سـي سـاله يـا در آن             ] به سرياني [هنگامي كه اين كتاب را      «
همـان،  (» 1ميزان در خور توجهي علم آموختـه و كتـاب اندوختـه بـودم      به  حدود بودم و    

).6ص
 امـا اوج    . ترجمـه اوسـت    ةگيـري حلق ـ  اين تاريخ حدسي مناسب بـراي زمـان شـكل         

. بوده است240 تا 230هاي گروه ظاهراً بين سالهاي ترجماني اين فعاليت
.  سرياني آثار جالينوس نقـش در خـور تـوجهي نداشـتند            ةشاگردان حنين در ترجم   

 عربي  ة ماسويه دو كتاب از يوناني به سرياني و يك كتاب از ترجم             بن  براي يوحنا  حبيش
بقيـة  . ام رسـاند  سرياني براي بختيشوع به انج ـ ة ترجم وبه سرياني درآورد و اسحاق نيز د      

هاي سرياني به دست خود حنين و ظاهراً اغلب پيش از تشكيل حلقه يـا مـستقل            ترجمه
8 اثـر جـالينوس و       84 سـرياني از     ة ترجم ـ 85حنين  . از فعاليت آن انجام پذيرفته است     

 ايـن    برخـي از   حاميـان .  ترجمة پيشينيان از آثار وي را به انجام رسـاند          اصلاح و تلخيصِ  
:كسان بودندها اين ترجمه

، حامي پانزده ترجمه و چهار تصحيح ترجمه؛) ق243. د(يه  ماسو بنيوحنا
لْسيه بن بنان محامي ده ترجمه؛) ق225. د(و ،

 ترجمه؛دوازده، حامي ) ق257 يا 256. د(يل ائبختيشوع بن جبر
، حامي پنج ترجمه؛) ق214. د(يل بن بختيشوع ائجبر

ه؛داود متطبب، حامي پنج ترجم
بن يحيي، علي معروف به فيـوم، شيريـشوع بـن قطـرب و اسـرائيل بـن زكريـا                    علي  

وري هر يك حامي يك ترجمه؛ يفط
.هفت ترجمه و دو تصحيح نيز به درخواست شاگردان حنين صورت گرفته است

اما ترجمه آثار جالينوس به زبان عربي فعاليتي است كه شاگردان حنـين نيـز در آن                 
: خلاصه اطلاعات رساله در اين زمينه چنين است.دمشاركتي جدي داشتن

 مـن العلـم فـي    ة صـالحة دعحوها و كانت قد التأمت لـي   او نسنةكنت في وقت ترجمته شاباً من ابناء ثلاثين    «. 1

»نفسي و فيما ملكته من الكتب



1384 شمارة چهارم، ،مجلّة تاريخ علم/ 36

هاشمار ترجمه
نام مترجم

گروهيفردي 
335حنين
312حبيش
73اسحاق

بن يحيي  (1عيسي
)بن علييا 

182

ــ8نااصطف

اي يونـاني متـرجم     گاه براي يافتن نسخه   . به روزگار حنين ترجمه كاري پرهزينه بود      
حنـين و ابـن     . هاي مختلف را زير پا بگـذارد      شد شهرها و سرزمين    مي يا حامي او مجبور   

حنـين بـه    .  جـالينوس بـسيار جـستجو كردنـد        برهانبختيشوع هر دو براي يافتن كتاب       
. شهرهاي جزيره و شام و فلسطين و مصر رفت تا بـه اسـكندريه رسـيد و چيـزي نيافـت         

زيـرا  ، آن نـشد اضي به ترجمـة    اما ر  ؛سرانجام در دمشق حدود نيمي از كتاب را پيدا كرد         
يل هم فقط بخشي از كتـاب را يافـت و آن را بـراي               ائ جبر .آرزومند يافتن همة كتاب بود    
هـايي  يافتن كتاب ). 48-47 ص   ،]تابي [حنين بن اسحاق،  (ترجمه به ايوب رهاوي سپرد      

د هاي يوناني زيادي نداشت، دشوارتر بـو      شد و نسخه  كه در مدرسه اسكندريه خوانده نمي     
رفـت و   هاي يوناني كالاهايي نفيس بـه شـمار مـي         گذشته از اينها نسخه   ). 18همان، ص (

 نمونه حنين   براي. داشتندترين ياران خود نيز دريغ مي     ها را از نزديك   داران گاه آن  نسخه
رغم كوشـش بـسيار   ه  ولي ب  ، را در حلب يافت    في النبض يناقض ارخيجانس   نشاني كتاب   

اي از  كه خبر داشت محمد بن موسي نيـز نـسخه         آورد، در حالي  نتوانست آن را به دست    
دانـيم مناسـبات آن دو در آن هنگـام چگونـه             نمي ).33همان، ص  (اين كتاب را داراست   

.بوده كه حنين به نسخة محمد بن موسي دست نيافته است
حنـين  . كردنـد الزحمة زيادي براي ترجمه مطالبه مي      خود حق  مترجمان نيز به نوبة   

از ايـن رو تفكيـك   . هاي جالينوس يازده بار نـام عيـسي بـدون نـام پـدر بـه كـار رفتـه اسـت         در رساله ترجمه . 1
.پذير نيستهاي عيسي بن يحيي و عيسي بن علي از هم امكانترجمه
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 ايـن گـزارش ابـن ابـي اصـيبعه           .گرفـت هايش از مأمون طـلا هديـه مـي        زن ترجمه وهم
نامـه خـود نيـز     چرا كـه حنـين در محنـت        ؛را نبايد به دور از واقعيت پنداشت      ) 260ص(

نقلـت لاحـدهم كتابـاً    كنـت اذا  : گويدن دربار متوكل مي  هايش براي پزشكا  دربارة ترجمه 
از ).270 نقل شده در ابن ابي اصيبعه، ص       ،نامه حنين محنت←(اخذت منه وزنه دراهم     

الزحمـه   ايـن حـق  ميناگر چه تأ . دهندگان ترجمه اغلب از درباريان بودند     اين رو سفارش  
ر، والـي مـصر در زمـان        احمـد بـن محمـد المـدب       . حتي براي آنان نيز چندان آسان نبود      

كـه  پـس از آن   .  شد ر كتاب الفصول  تفسير جالينوس ب  خلافت متوكل، از حنين خواستار      
حنين يك فصل از كتاب را ترجمه كـرد، ابـن مـدبر از وي مهلـت خواسـت تـا پـيش از                     

ير ترجمه بقيـه  اش زياد بود پيگترجمه باقي كتاب آن فصل را مطالعه كند و چون مشغله       
خواسـت پـيش از آنكـه        شايد او مـي    ؛)40 ص ،]تابي[حنين بن اسحاق،    (فصول هم نشد    

.پردازد از سودمندي كتاب مطمئن شودب زيادي هزينه
آنان درآمـدي   . شاپوري از ترجمه آثار طبي امري طبيعي بود       حمايت پزشكان جندي  

آموختنـد، بـه عنـوان      از اين آثار چيزهاي بسياري مـي      كه  نرشار داشتند و علاوه بر اي     س
هـا   انتخـاب كتـاب  آنـان در . افزودندميان گسترش علوم، احتمالاً بر اعتبار خود نيز مي        حا

براي نمونه تقريباً تمـامي آثـار جـالينوس در          . كردندهاي شخصي خود را دنبال مي     علاقه
هـاي  همـان، ذيـل كتـاب     ←(به سرياني درآمـد     تشريح به درخواست يوحنا بن ماسويه     

پزشكان الزحمه حنين براي اين     البته پرداخت حق  ). 36-34،  28-24،  21،  10-7شماره  
هـاي  المقـدور او را بـه تـصحيح ترجمـه         كوشـيدند حتـي   آنان مي . نيز چندان آسان نبود   

. دانستحنين اين كار را اغلب دشوارتر از ترجمة دوبارة اثر مي          . سرياني پيشينيان وادارند  
 بـه    البـرء  ��
	� فـي    از   سـرجيس وي ماجراي اصلاح و مقابله قسمتي از ترجمه سرياني          

:كند چنين توصيف ميدرخواست سلمويه را
بدين منظور قـسمتي  . تر و بهتر از ترجمه استپنداشت كه اصلاح آسان  سلمويه مي «

نسخه سرياني در دست او و نـسخه يونـاني در دسـت             . از مقاله هفتم را با من مقابله كرد       
اي از آن بـا مـتن يونـاني مخـالف           خواند و من هر گاه نكته     او متن سرياني را مي    . من بود 

رفته رفته كار بر او دشوار آمد و فهميد كـه از            . كردم تا آن را اصلاح كند     آگاهش مي بود،  
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از ايـن رو از مـن   . تر است و نظم و يكدستي آن بيـشتر تر و درست  نو ترجمه كردن آسان   
).18-17همان، ص(» خواست آن مقالات را ترجمه كنم

ر تصحيح را تا پايان ادامه    شد كا ماند و او مجبور مي    نتيجه مي گاه نيز اصرار حنين بي    
 ـفـي تعـرف عمـل الاعـضاء البـا          از   سـرجيس  اصلاح دو ترجمه      از وي. دهد  را بـراي    ةطن

:كنديل چنين ياد ميائبختيشوع بن جبر
 درنيافت و به اندازة توانايي خود هر يك از آن مواضع            اصلاحات مرا اي از   ناسخ پاره « 

ةن ناتمام ماند و من همواره در صـدد ترجم ـ         از اين رو اصلاح كتاب تا اين زما       . را دريافت 
ماندم تا آنكه در پي درخواسـت       ولي كارهاي ديگر بود و من از آن باز مي          ،دوبارة آن بودم  

).13 صهمان،(» اسرائيل بن زكريا طيفوري آن را دوباره ترجمه كردم
هاي پيـشينيان اغلـب از سـر بـدفهمي محتـواي آثـار        ضعف ترجمه ،به عقيدة حنين  

في شهدا، مترجم   / ، و ابن سهدا   اخلاقكساني چون منصور بن اثاناس، مترجم       . ني بود يونا
رأس عيني سرجيس كساني چون    ).49 ،   5-4همان، ص   (ناتوان بودند   ، مترجماني   الفرق

آمدنـد  نيز پيش از ورزيدگي در مدرسه اسكندريه از عهدة فهـم و ترجمـه آثـار بـر نمـي                   
تر از او به دست همين      نين از آثار جالينوس پيش     ترجمه سرياني ح   45. 1)10همان، ص (

بيني بختيشوع درست از آب درآمـد كـه         بدينسان پيش . مترجمان به سرياني درآمده بود    
ابـن  (»  را رسـوا سـازد     سرجيساگر اين جوان عمر يابد      « : دربارة حنين هفده ساله گفت    

ز آثـار يونـاني     بر آن است كه بسياري ا     ) 454ص،1974( سزگين .)259ابي اصيبعه، ص  
پيش از حنين، افزون بر سرياني، به عربي نيز ترجمه شده بود، در غير اين صورت حنين                 

 آثـار  ةتوانست بدون وجود سنتي پرسابقه در زبان عربي از هفـده سـالگي بـه ترجم ـ           نمي
،1ج( اثـر جـالينوس كـه يعقـوبي    46 او يازده اثر بقراط و ةبه عقيد . دشوار علمي بپردازد  

داشـته  هـايي    حنـين ترجمـه    ةها ياد كرده، جملگي پيش از ترجم ـ       از آن  )118-114ص
.است

دانيم كه پزشـكي در     مي. اي به كلي متفاوت بودند    هاي عربي از طبقه   حاميان ترجمه 

رجيس الـي سـريا     : گويد ميفي العلل و الامراضفي در ذيل معر) 12ص( حنين  .1 نيـة وقد ترجم هـذا الكتـاب سـ

. بعد أن ارتاض فيه
� و مرية قبل ان يرتاض في كتاب الاسكندر
�مرتين، مر
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ويژه مسيحيان پـرورش يافتـه در       ه  روزگار حنين تقريباً يكسره به دست غير مسلمانان، ب        
ا سالها براي مطالعـات علمـي خـود از زبـان            اين پزشكان ت  . شاپور، بود دينسنت طبي ج  

 چنان بود كه گـاه كتـابي   هاي سريانيتقاضاي آنان براي ترجمه  . جستندسرياني بهره مي  
←بـراي نمونـه  (آمـد  كه از يوناني به عربي ترجمه شده بود از عربي بـه سـرياني درمـي            

فـي الاخـلاق    از مـتن عربـي       بـيش حترجمه سـرياني    : 49، ص ]تابي[،  حنين بن اسحاق  
دهنـدگان  از ايـن رو سـفارش     ).بـراي يوحنـا بـن ماسـويه        ترجمـه حنـين،      جالينوس به 

هـا بـه چـه كـار آنـان          اين ترجمه . اندهاي عربي آثار جالينوس جملگي غيرپزشك     ترجمه
ر از واليان مصر بودند و اسـحاق بـن          آمد؟ اسحاق بن سليمان و احمد بن محمد المدب        مي
محمد بن عبدالملك الزيات وزير معتـصم بـود و علـي بـن         . هيم طاهري والي خراسان   ابرا

.  ترجمه عربي از آثار جالينوس بودند      سيزدهاينان در مجموع مشوق     . يحيي رازدار متوكل  
 امـا چـرا محمـد و احمـد بـن       ؛سفارش اين شمار اندك از ترجمه چندان شگفت نيـست         

 الحيل بودند و منابع هيچ گزارشـي از اشـتغال    موسي كه از عالمان هندسه و نجوم و علم        
 بـه گفتـة     ؟1جالينوس شـدند  اثر  58ه  اند، خواستار ترجم  ها به پزشكي به دست نداده     آن

 و  حبـيش ابوسليمان منطقي سجستاني بنوموسي گروهي از مترجمان از جمله حنـين و             
 گـرم   2125حدود  (نار  ه را در استخدام آورده بودند و به آنان ماهانه پانصد دي           رّثابت بن قُ  

؛ ابـن ابـي     304ابن نديم، ص    (پرداختند  براي ترجمه و ملازمت مي    ) طلاي تقريباً خالص  
به دستور آنان حنين و جمعي ديگر به روم رفتند و آثاري در فلسفه و               ). 260اصيبعه، ص 

بـا ايـن   ). 331، 304ابـن نـديم، ص  (هندسه و موسيقي و حساب و طب به بغداد آوردند        
اي محمد و احمد   هايي از اين دست را جدي نگرفت كه چه انگيزه         وان پرسش توصف نمي 

كـرد؟ آيـا آنـان از سـوي     بن موسي را به حمايت از عربي شدن آثار جالينوس ترغيب مي   
هاي عربي آثار پزشكي داشتند؟ آيـا نـام مكـرر          دارالخلافه مأموريتي در حمايت از ترجمه     

نيابت از نام نيامدة بيت الحكمـه تلقـي شـود؟ آيـا           تواند به    حنين مي  ةرسالآمدة آنان در    
هايي كـه ابـن   زدند؛ ترجمههاي حنين از آثار جالينوس مي   آنان نشان مأمون را بر ترجمه     

 اثـر  18 اثر و احمد بن موسي حامي ترجمة 40محمد بن موسي حامي ترجمة . سهم اين دو برادر مساوي نبود . 1
.شد
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كنـد؟ بـه هـر روي حاميـان          مـا را از وجودشـان آگـاه مـي          )271-270ص   (ابي اصيبعه 
.ر بودند ترجمه مكتب حنين بسيار مؤثةگيري شيودانشوري از اين دست در شكل

هـا  توان فارغ از توجه به سفارش دهنـدگان ترجمـه          مكتب حنين را نمي    هايهترجم
هر ترجمه بـر حـسب   « پذيرد كه حنين در رساله خود از علي بن يحيي مي        . بررسي كرد 

حنـين  (» گيـرد قوت مترجم كتاب و كسي كه كتاب براي او ترجمه شده است، شكل مي       
حنين، به همان اندازه كه سـلمويه فهـم طبيعـي و            ح  به تصري ). 2 ص ،]تابي[بن اسحاق،   

 حـرص حنـين نيـز در    ،كنـد ها آشكار ميدرايت و عنايت خاص خود را در خواندن كتاب    
و چـون ماسـويه سـخن آشـكار را          ) 6همان، ص (شود  ها افزون مي  ويراسته كردن ترجمه  

كامـل  يـضاح   شرح و ادركند، حنين نيز دوست دارد و پيوسته مترجم را بدان ترغيب مي  
بسيار دقـت و   و اگر قرار باشد چيزي براي او تلخيص كند          ) 8همان، ص  (كوشدمعاني مي 
» عنايـت و استقـصاء  «يـل از سـر   ائبراي بختيشوع بن جبر  ). 15همان، ص  (ندكتوجه مي 

 ـ     ،و جايي كه مردي بـا حـسن فهـم         ) 10همان، ص (كند  ترجمه مي  ن همچـون محمـد ب
بـا  ).24همـان، ص  (ورزد   در تلخيص اثر مبالغه مي     اي را سفارش دهد،   عبدالملك ترجمه 

كرد، گويا در مواردي حاميـان       حاميان را رعايت مي    ههايش سليق كه حنين در ترجمه   آن
به اختيـار خـود از نـسخه اصـلي يـا            كردند و ناسخان    او تصرفاتي مي  نيز در عبارات    خود  

فـي  ة ترجم ـ ،اديب بـود  عبدالملك وزير كه مردي     . كردندنسخه تغيير يافته رونويسي مي    
 اما هنگامي كه محمد بن موسـي  ؛زعم خود ويراسته  را تغيير بسيار داد و آن را ب    الصوت

نسخه اصلي و نسخه تغيير يافته را مقايسه كرد ترجيح داد از نسخة اصلي رونويسي كنـد    
اي را اصـلاح    خواستند ترجمـه  اقان يا خوانندگاني كه مي    ورگاه تصرفات   ). 24همان، ص (

كـرد  شناخت و ترديد مي   ند چندان زياد و نادرست بود كه حنين نيز آن اثر را باز نمي             كن
فـي التريـاق الـي       سـرياني كتـاب      ة ترجم ـ :38همـان، ص  ←(كه ترجمه از آن او باشد       

 بـا ايـن   ؛هاي حنين و شاگردانش نشـسته اسـت  غبار اين تصرفات بر ترجمه ). بمفوليانس
.هاي ممتاز اين مكتب ترجمه را بازشناسي كرد ويژگيتوانهمه مي

صـلاح  . هـايي در خـور توجـه دارد       شيوة ترجمة حنين با مترجمان پيش از او تفاوت        
:هاي آن دوره را بر دو شيوه دانسته استالدين صفدَي ترجمه

اللفظي كه روش كساني چون يوحنـا بـن بطريـق و ابـن ناعمـة       هاي تحت ترجمه.  1
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 عربـي را از     ةگذاشتند و جمل  اي عربي مي  آنان در برابر هر كلمة يوناني كلمه      ؛حمصي بود 
كـه برخـي    نخست آن : اين روش دو اشكال داشت    . ساختندبه هم پيوستن اين الفاظ مي     

نحـو و تركيـب و اسـتعمال و دلالـت           كلمات يوناني معادل عربـي نداشـتند و دوم آنكـه            
ايـن  ). 79، ص1صفدي، ج(ان ديگر تطبيق داد   توان همواره با زب    يك زبان را نمي    اتزاجم

هاي هند و اروپـايي اسـت و        ويژه دربارة يوناني و عربي كه اولي از خانوادة زبان         ه  مشكل ب 
هاي سـامي، در خـور توجـه اسـت؛ ايـن دو زبـان در سـاختارهاي                  دومي از خانوادة زبان   

. pp.7-8(2رزنتال، ←(هاي اساسي دارند دستوري و واژگاني تفاوت
و جـوهري و برخـي      ] و مكتب او  [ معنايي كه روش حنين بن اسحاق        هايهترجم.  2

هـاي  تر دانسته و بدين سبب بر آن است كه ترجمه          صفدي اين روش را درست     ؛ديگر بود 
 تخصصي متـرجم نبـوده محتـاج تهـذيب و اصـلاح             ةحنين تنها در علوم رياضي كه حوز      

. شكي، منطق، علوم طبيعي و الاهيات دقيق و قابل اعتمـاد اسـت  هاي پزاست و در زمينه  
ترين پژوهندگان آثـار حنـين،   ، يكي از مهم)pp. 28-29(اما برگشتراسر ).صفدي، همانجا(

 بيش از هـر متـرجم ديگـر در بيـان درسـت و               حبيشبر آن است كه حنين و شاگردش        
حتـي بـه قيمـت از دسـت         گرفتنـد و    هاي يوناني بر خود سخت مي     واضح محتواي كتاب  

او در ابطـال راْي سـيمون پافـشاري         . رفتن زيبايي كلام بر ترجمه حرفي اصـرار داشـتند         
هـاي   شـامل پـاره  حبـيش هاي حنـين و   بر اساس راْي سيمون ترجمه     ؛كندمبسوطي مي 

هـاي ايـن دو اگـر همـواره زيبـا           ترجمه: گويدبرگشتراسر مي . اي است غيراصيل و افزوده  
توان بـه عبـارتي     در تأييد نظر برگشتراسر مي    . دارانه و حرفي است   امانتكم دست ،نيست

 كـه در آن حنـين عـادت خـود درترجمـه را              د اشـاره كـر     آثار جالينوس  ة ترجم ةرسالاز  
ترين كلمات سرياني به معـاني يونـاني،    ترين زبان و نزديك   استفاده از رساترين و برجسته    

-30 ص   ،]تـا بي[حنين بن اسحاق،     (1كندميبدون ضايع ساختن قواعد سرياني، معرفي       
: كهاستشمرد و بر آن  را نيز دقيق ميحبيشهاي او ترجمه). 31

كوشد در ترجمه روش مـرا دنبـال كنـد، گرچـه          مردي هوشمند است و مي     حبيش«

 من الكلام و هو ابلغ الكلام عنـدي و أفحلـه و   جمةعلي نحو ما من عادتي أن استعمله في التر.. .و قد ترجمته    «. 1

»نية من غير تعد لحقوق السريانيةأقربه من اليونا
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.1)15همان، ص(» كنم توجه و دقت او از روي طبعش باشدگمان نمي
تقدمـة المعرفـة    و   الاصـول هايترجمه شناختي   با بررسي سبك  ) pp.41-42(برگشتراسر

 زبـان   التـشريح رسـد كـه اولاً، زبـان         جالينوس به اين نتيجه مي     الأسابع و   التشريحبقراط و   

بلكـه فقـط   عالمي است كه تبحري در نويـسندگي نـدارد و نگـران زيبـايي نثـر نيـست،           
توانـد همـان    نمـي ع   الأسـاب   و التشريحكوشد تا درست و واضح بنويسد و ثانياً، مترجم          مي

، 1974(امـا سـزگين  .  باشـد - يعنـي حنـين بـن اسـحاق       -تقدمة المعرفـة   و   الفصولمترجم  

با اشاره به پيشرفت تدريجي و طبيعي حنـين در كـار ترجمـه در طـول چهـل            ) 454ص
 و چنـد    المحنـة  و   الأسـابع ي  سال فعاليت ترجماني، ترديد برگشتراسر در انتساب ترجمه       

.2شمردوجه مي بيكتاب ديگر به حنين را
. هاي حنين تـصرفات فرهنگـي او در متـون اصـلي اسـت             هاي ترجمه از ديگر ويژگي  

ي ارطاميـدورس افسـسي     تعبيـر الرويـا   ي  اي برجـسته از ايـن موضـوع در ترجمـه          نمونه
 به معناي آلهه    θεόι به معناي اله و جمع آن        θεόςپيداست، در اين اثر حنين واژه يوناني      

اوصاف خداوند است به االله و در غير اين صورت به الملك يـا الملائكـة                را آنجا كه درخور     
بـراي آگـاهي   ( آميز يوناني را از مـتن كتـاب بزدايـد        ترجمه كرده است تا الاهيات شرك     

).109-108ص دبيان،←بيشتر
نـزد  ترين اصول ترجمـه     تصحيح انتقادي متن يوناني پيش از ترجمة آن يكي از مهم          

كـه  بـر آن اسـت      ) 13-12ص(كرمـر   . رفـت حنين و احتمالاً شاگردان او بـه شـمار مـي          
هاي تحليل و تأويل لغوي متن را نخست شارحان يوناني، اسـكندراني آثـار هـومر و     روش

، p.165اوليري، ←نيز(ارسطو به كار بردند و حنين و اصحاب او پيروان سنت آنان بودند            
 امـا  ؛) حنين روش نقد متون را به همراه زبان يوناني در اسكندريه آموخـت             ائل است كه ق 

به عقيدة زكي اسكندر اين روش محققانـه ظـاهراً در زمـان حنـين و پـيش از او سـابقه                      

شـمرد و از  آورد كه حنـين، حبـيش را بـر ديگـر شـاگردان خـود مقـدم مـي        نيز خبر مي  ) 252ص(ابن عبري   . 1
.هاي او راضي بودترجمه

 و فـي  في مـسائله العربيـة  ، في احكام الإعراب علي مذهب اليونانيينچيزي از تأليفات ادبي حنين همچـون    اگر  . 2

.شدپذيرتر ميبر جاي مانده بود، بررسي دانش ادبي او امكان) 273؛ ابن ابي اصيبعه، ص353ابن نديم، ص (النحو
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حنين ذيل معرفـي    آنچه  . )"حنين"، ذيل   »1فرهنگ زندگينامه دانشوارن  « (نداشته است 
عاتي مهم دربارة روش تصحيح متـون در مكتـب          آورد حاوي اطلا   جالينوس مي  في الفرق 

: اوست
پيش از من مردي به نام ابن سهدا از اهالي كرخ آن را به سرياني ترجمه كرده بـود                 «

سپس من آن را در جواني هنگامي كه بيـست سـال يـا كمـي                . و او در ترجمه ناتوان بود     
اي يونـاني    نسخه شاپوري به نام شيريشوع بن قطرب از      بيشتر داشتم براي پزشكي جندي    

بعدها هنگامي كـه حـدوداً چهـل سـاله بـودم و             . كه افتادگي بسيار داشت، ترجمه كردم     
 از مـن خواسـت آن       حبـيش چندين نسخه يوناني از كتاب فراهم كـرده بـودم، شـاگردم             

اي معتبر از كتـاب ها را با هم مقابله كردم تا اينكه نسخه   من نسخه . ترجمه را اصلاح كنم   
ايـن چنـين    . پس آن ترجمه سرياني را با اين نسخه مقابله و تصحيح كـردم            آماده شد، س  

).5-4 ص،]تابي [،حنين بن اسحاق(» دهماي كه انجام مياست عادت من در هر ترجمه
اش هـاي دوره ميانـسالي   پايبندي حنين به روش تصحيح متون منحـصر بـه ترجمـه           

 امــا در ايــن دوره امكــان ؛داو در ابتــداي جــواني نيــز از ايــن ضــرورت آگــاه بــو. نيــست
هـاي  او هيچگاه نادرستي و نارسـايي ترجمـه  . هاي متعدد كمتر بود   اش به نسخه  دستيابي

 بلكـه   ،جواني خود را به سبب ناآگاهي از موضوع يا عدم تسلط به زبـان يونـاني ندانـسته                 
بـراي  ( منقح و درست را عامل اين نقصان معرفي كرده است        ةصرفاً دست نيافتن به نسخ    

تـر  تـر و درسـت    اي بـه سـامان     دسـت يـافتن بـه نـسخه        گاه با ). 11همان، ص ←نمونه
 ـ  : همانجا←براي نمونه(كرد بار اصلاح مياي را براي دومين  ترجمه ،ةفـي القـوي الطبيعي

فـي   از    مـثلاً  ،يافتها نسخه بدلي براي متون نمي     رغم همة كوشش  ه  ، گاهي نيز ب   )11ص
 جز يك نسخه با افتادگي و نقص فراوان به دسـت نيـاورد      اطس في التشريح  علم ارسسطر 

حنـين در   .  ولي مفهوم كتاب به دست آمد      ،و بدين سبب با رنج بسيار آن را تلخيص كرد         
اين ترجمه و تصحيح انتقادي خود را ملزم ساخت كه در حد تـوان از معـاني جـالينوس                   

2.عدول نكند

1. Dictionary of Scientific Biography.
2.    فيه ألاّ أزول عن معـاني جـالينوس بمبلـغ طـاقتي                      و مالخّصته إلا بكد بتشديد و لكنهّ قد خرج مفهوما و توج 

).22همان، ص(
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رتيب شيوه انتقادي حنين در تصحيح متون بـا بـسياري از مـوازين پيـشرفته         بدين ت 
به  بسيار چشمگير و جلوتر از زمانه        ةبه عنوان آخرين نمون   . پژوهي قابل تطبيق است   متن

 او در اغلب مـوارد  .اشاره شودهاي او از تفاسير جالينوس بر آثار بقراط        به ترجمه  جا است 
 كـه سـخن     سـازد قت يافته و بر اثر افزوده است تا معلوم          متن عبارت بقراط را نيز به مش      

از ايـن حيـث، ايـن    ). 43-40همـان، ص ←(جالينوس ناظر بر كدام رأي بقـراط اسـت          
.تر دانستها را بايد حتي از متن اصلي اثر نيز با ارزشترجمه
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